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فوتبال اروپا روزهای عجیبی را پشت سر می گذارد. به یکباره تیم های 
مطرح دنیا با بحران ســرمربی روبه رو شــده اند و بــرای یافتن گزینه 
جدید با مشکل روبه رو هستند. چراکه تعداد مربیانی که بتواند تیمی 
را در رقابت های مهم اروپایی به قهرمانی برســاند رو به افول اســت. 
بعد از پایــان دراماتیک لیورپول با کســب رتبه ســوم و خداحافظی 
احساســی یورگن کلوپ، این باشگاه ســراغ یک مربی هلندی رفت 
که برای هواداران این باشــگاه مثل هندوانه دربســته است. از سوی 
دیگر باشــگاه بایرن نیز با توماس توخل قطع همکاری کرد و شرایط 
نیمکتش به شــکل عجیبی پیش می رود. باشــگاه بارسلونا و ناپولی 
و حتی رئال مارید در دوران پســاآنجلوتی نامشــخص است. در این 
گزارش قصد داریم آینده کاری مربیان مطرح و تیم هایی را مورد نقد 

و بررسی قرار دهیم که با چالش انتخاب مربی روبه رو شده اند.

بارسلونایادآوردیالوگمتریشیشونیم �
باشــگاه بارســلونا که حدود دو فصل اســت به دلیل محدودیت های 
شــدید مالی آنطور که باید نتوانســته بازیکنان درجه یک اروپایی را 
خریــداری کند و حتی برای درآمدزایی، بخشــی از چمن ورزشــگاه 
نیوکمپ را به فروش گذاشته بود، با یک رفتار غیرقابل باور با سرمربی 
و اسطوره باشــگاه خود، هواداران را شوکه کرد. اواسط فصل بود که 
ژاوی سرمربی وقت این تیم اعلام کرد در پایان فصل از این تیم جدا 
می شود و به دلیل اینکه دست سران باشگاه را برای انتخاب مربی باز 
گذاشــته باشد این خبر را زودتر از موعد رسانه ای کرده است. بعد از 
این استعفا نتایج بارسا با ژاوی به شکل کم نظیری پیش رفت تا جایی 
که خوان لاپورتا مدیرعامل این تیم جلسات متعددی را با ژاوی برگزار 
کرد تــا رای او را بزند و در بارســلونا بماند. در نهایــت دو هفته پیش 
لاپورتا با حضور ژاوی نشســت مطبوعاتی را برگــزار کردند و لاپورتا با 
چشــمانی گریان اعــلام کرد ژاوی برای یک فصــل دیگر در این تیم 
خواهد ماند و ما توانستیم نظر او را برای آینده عوض کنیم تا اسطوره 
همچنان بخشــی از این باشگاه باقی بماند. ژاوی اما بعد از شکست 
مقابل رئال مادرید در نشستی اعلام کرد نباید از این تیم توقع داشت 
چراکه با بحران مالی ای که وجود دارد او نمی تواند بازیکنان قابلی را 
برای تیمش خریداری کند. همین مصاحبه کافی بود که لاپورتا علیه 
ژاوی موضع بگیرد و سرمربی بارسا وارد بلک لیست هیئت مدیره نیز 
قرار بگیرد تا جایی که در دیدار ماقبل پایانی بارســلونا، لاپورتا و دکو 
اصلًا با تیم سفر نکردند و ترجیح دادند در شهر بارسلونا بمانند. ژاوی 
هرچه درخواست ملاقات از لاپورتا کرد، با مخالفت مدیرعامل روبه رو 
شد و در نهایت با معرفی هانسی فلیک آلمانی به عنوان سرمربی آتی 
بارسلونا، ژاوی که خودخواسته استعفایش را به انتهای فصل موکول 
کــرده بود و رای ش را زده بودند، از ســمت خود اخراج شــد. چنین 
رفتاری، یادآور دیالوگ »ناصر خاکزاد« در فیلم »متری شــیش و نیم« 
بــود کــه ناصر خاکــزاد با بــازی نوید محمــدزاده اعلام کــرد، »من 
خودکشی کرده بودم ولی من را نجات دادند تا حکم اعدامم را صادر 
کنند«. موضوعی که هواداران بارســلونا در شبکه های اجتماعی نیز 
به آن پرداختند که ژاوی خودش اســتعفا کرده بود نیازی نبود لاپورتا 
او را راضــی بــه ماندن کند و بعد او را اخراج کند. در نهایت هانســی 
فلیک که ســابقه قهرمانی در لیگ قهرمانــان اروپا با بایرن را دارد به 

مدت سه فصل سرمربی آبی و اناری ها خواهد شد.

مربیانفراریازبایرن �
باشــگاه بایرن مونیــخ اما یکی از ســوژه های عجیب ایــن روزهای 
مطبوعات ورزشی دنیاســت؛ باشگاهی که به سبک تیم های عربی 
رفتــار می کند و اصلًا اجــازه نمی دهد مربی ای بیــش از یک فصل 
نهایــت دو فصل در این تیم دوام بیاورد. بعد از رفتن هانســی فلیک 
از این باشــگاه بایرنی هــا مجموعاً ۶۳ میلیون یــورو بابت غرامت یا 
پرداخت مبلغ رضایت نامه برای مربیان مختلف خرج کردند؛ مبلغی 
که می تواند قرارداد ســه فصل بزرگترین مربی دنیا در حد گواردیولا 
باشــد. سال گذشته اولیور کان و حســن صالح حمیدزیچ که یولیان 
ناگلزمــن را در اوج نتایج خوبش از هدایت بایــرن اخراج کردند نیز 
خودشــان با اکثریت آرا توســط اعضای هیئت مدیــره از کار برکنار 
شدند. بایرن به لوپتگی، ژابی آلونسو، اونای امری، هانسی فلیک و 
حتی خود توماس توخل هم پیشنهاد داد اما همگی این پیشنهادها 
را رد کردند تا بایرن به یکباره ســراغ گزینه غیرقابل تصور برود که در 
هیچ رســانه ای نامی از او به میان نیامده بود. »وینســنت کمپانی« 
که فصل گذشــته تیم برنلی را از لیگ برتر انگلیس به دسته پایین تر 
فرســتاده بود به دلیل تســلط به زبان آلمانی و ارادت به سیستم پپ 
گواردیولا وارد لیســت ســران باشگاه بایرن شــد. کمپانی در عرض 
۵ دقیقه پاســخ مثبتش را به مدیران بایرن داد تا قرارداد او تا ســال 
۲۰۲۷ نهایی شــود. بســیاری از رســانه های آلمانی با دید شک به 
ایــن انتخاب نــگاه می کنند چون کمپانی ۳۸ســاله ســابقه خوبی 
در مربیگری ندارد و مشــخص نیســت بتواند تیم پرحاشیه بایرن را 

مدیریت کند یا خیر.

آیندهمبهمپپوکلوپ �
یورگن کلوپ بعد از ۹ فصل سرانجام از لیورپول جدا شد. این مربی 
توانســت لیورپول را بعد از ۳۰ســال به مقام قهرمانــی در لیگ برتر 
انگلیس برســاند و یک جام قهرمانی لیگ قهرمانــان اروپا نیز برای 
این تیم به ارمغان بیاورد تا دوباره غرور از دســت رفته باشگاه را برای 
هواداران متعصب شــان به ارمغان آورده باشــد. او که چندماه پیش 
قــراردادش را تا ســال ۲۰۲۶ تمدید کرده بود اما اعــلام کرد دیگر 
چیــزی برای عرضه نــدارد و بهتر اســت از این تیــم در پایان فصل 
خداحافظی کند. »آرنه اســلوت« هلندی امــا گزینه اصلی مدیران 
لیورپول نام گرفت بعد از اینکه آلونســو اعلام کرد یک فصل دیگر در 
بایرلورکوزن می ماند. بعد از نتایج خوب اســلوت با تیم های آلکمار و 
به خصوص فاینورد او سرمربی لیورپول و با قراردادی سه ساله راهی 
آنفیلد شد. اما بسیاری دوست دارند بدانند مقصد بعدی کلوپ چه 
تیمی اســت. از همین حالا رایزنی ها آغاز شــده تا شاید او بار دیگر 
و بعد از ۱۰ ســال راهی وستفالن شــهر دورتموند شود تا بازهم تیم 
رویایی را راهی اروپا کند و رقابت با بایرن و شــاید لورکوزن را شــکل 
دهد. بسیاری نیز می گویند بایرن از قصد با »کمپانی« قرارداد بسته 
تا دو ســال آینده کلوپ را به آلیانتس آره نا بیاورد. از سوی دیگر پپ 
گواردیولا نیز یکشنبه اعلام کرد قطعاً بعد از پایان فصل بعد از سیتی 
جدا می شود. پپ یک مصاحبه معروف دارد که در آن مصاحبه گفته 
بود کار نیمه تمامی در مونیخ دارد که به پایان نرســانده. او در بایرن 
ســه فصل پیاپــی این تیم را راهــی نیمه نهایی لیــگ قهرمانان کرد 
اما در هر ســه دوره مقابل رقبای اســپانیایی حذف شد. او شاید دو 
ســال آینده راهی بایرن شــود تا کارش را به پایان برســاند. از سوی 
دیگر آینده ژابی آلونســو بعد از لورکوزن نیز مشــخص نیست. او سه 
پیشنهاد بســیار جدی برای دو ســال آینده از بایرن، لیورپل و رئال 
مادرید دارد و از همین حالا شــغل آتی خود را تضمین شده خواهد 
داشت، فقط باید خودش انتخاب کند که به کدام یک از این سه تیم 

قدرتمند اروپایی خواهد رفت.
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نمایانساختنمبانیمتافیزیکیمنطق
کتــاب »آغازین بنیادهــای متافیزیکی 
منطــق با رهسپارشــدن از لایبنیتس«، 
نوشــته مارتین هایدگر، با ترجمه طالب 
جابری در ۳۵۰ صفحه و با قیمت ۳۳۰ 
هزار تومان توســط نشر نی منتشر شد. 
متافیزیکی منطق  بنیادهــای  »آغازین 
با رهسپارشــدن از لایبنیتس« جلد ۲۶ 
مجموعه آثار هایدگر متن درســگفتاری 
اســت کــه در تابســتان ۱۹۲۸ تحــت 
عنوان »منطق« در ماربورگ ارائه شــده 
اســت. هایدگر بر این باور اســت که نزد 
لایبنیتس نه تنها سنت باستانی و قرون 
وســطاییِ منطق در یــک صورت جدید 
تجمیع می شــود، بلکــه او همزمان به 
تکانــه ای بــرای پرسشــگری های نو در 
منطق تبدیل می شود. هایدگر بر همین 
اســاس در این درســگفتار می کوشد با 
مبنا قراردادن تفکر لایبنیتس، خصوصاً 
نظریه حکم و اصل بنیاد او، مبانی متافیزیکی منطق را نمایان سازد 

و از این طریق منطق را فلسفی کند. 

آغازین بنیادهای 
متافیزیکی منطق 
با رهسپارشدن از 

لایبنیتس
 نویسنده:  

مارتین هایدگر
 مترجم: 

طالب جابری
انتشارات: نشر نی

 چهره

درسوگشاعر

در این زمانه عسرت / به شاعران زمان برگ رخصتی دادند
که از معاشقه سرو و قمری و لاله / رودها بسرایند ژرف تر از خواب

زلال تر از آب.
تو خامشی، که بخواند؟ / و می روی که بماند؟

که بر نهالک بی برگ ما ترانه بخواند. )شفیعی کدکنی(
عزیز شبانی هم رفت، شاعری دیگر از دیار سعدی و حافظ که لابد 
حالا در ملکوت از پی منصور اوجی و پرویز خائفی می رود تا در زیر 
درختان طوبی دمی بیاسایند و مشاعره کنند. پاکدل فروتنی که از 
فرط صفا و سادگی انگار همان شبانی بود که موسی او را در راه دید 
و مورد عتاب واقع شد. معلمی که شاعر بود و شاعری که معلم بود 
و خودش و شاگردانش هر دو عاشق صادق. ادبیات، فلسفه و هنر 
را خوب خوانده بود و فهمیده بود اما منش و ســخنش یاد حسین 
پناهی را زنده می کرد. قلندری مرامش بود و صفای وجودت تکیه 
کلامش. هم غزل می ســرود، هم رباعی و هم در قالب نیمایی که 
در کتاب ها و صفحات ادبی نشــریات نشــانگر هنرمندی اوست و 
هم مقالات پژوهشــی ادبی فراوان که گستره احاطه او را بر ادبیات 
به رخ می کشــد. همــواره نگران زمانه و مردم بود ســایه های یاس 
فلسفی فضای اشعارش را غمگین می کرد هرچند بوی علف های 
تازه کوه های زادگاهش در بهار از لابه لای ابیات همواره به مشــام 

می رسید. حتماً خودش می دانست که سرود:
پیچکی سبزم که پیچیدم به پای سرد کاج

عشق را من مرده ام، دیوانه ای پاییزی ام
مرگ آری، زندگی نه، برگ می گوید سخن

من نمی دانم که »آری« یا »نه«ی پاییزی ام
سفره ای پهن است با شمع و کتاب و آینه
جای من ســبز اســت در کاشانه 

پاییزی ام

دردفاعاز
سکوتاهلنظر

در تلویزیــون عکس چند نفــر از اهل نظــر را کنار هم 
گذاشــته اند و مجــری جــوان تلویزیون رســماً آن ها را 
بی شرف و بی ادب خطاب می کند، چراکه تشییع جنازه 
باشکوه رئیس جمهور و همراهانش را نادیده گرفته اند. 
البتــه این بار اول نیســت که اهل نظر و اهل رســانه با 
چنین اتهامی مواجه می شوند، آن هم به همین دلیل 
تکراری. هربار که اتفاقاتی از این دست رخ می دهد بازار 
چنین اتهاماتی و بعد چنین دشنام هایی رونق می گیرد. 
چرا؟ ماجرا چیســت؟ اگــر کمی از دعواهای مرســوم 
جناحی و سیاسی فاصله بگیریم، می بینیم که دعوا بر 
سر مفهومی به نام مردم است. چیزی که همه گروه ها و 
جناح ها برای اثبات درستی یا نادرستی یک عقیده به آن 
متوسل می شوند. فلان موضوع مهم است چراکه مردم 
به آن واکنش نشان دادند. بهمان آدم، آدم خوبی است 
چراکه مردم زیادی در سوگش سیاه پوشیدند. دروغ هم 
نمی گویند. همه آن ها که در خیابان می آیند یا نسبت به 
یک موضوع در فضای مجازی واکنش نشان می دهند، 
مردمند. نزاع آنجا در می گیرد که آیا آن جمعیت معترض 
یا ســوگوار همه مــردم یا اکثریــت مــردم را نمایندگی 
می کنند یا نه. اگرچه ازدحام نفوس به خودی خود دلیل 
بر حقانیت یک موضوع نمی تواند باشد اما در زمانه ای 
که دموکراســی و رأی اکثریت اهمیت پیدا کرده است، 
نمی توان به این راحتی از کنار این موضوعات گذشت. 
حالا بحث بر ســر این است که چگونه می توان اجماع 
اکثریت را بر سر توافق یا مخالفت با یک موضوع اثبات 
یــا رد کرد؟ گاهی جمعیت چنان از حد و شــمار بیرون 
اســت که جای هیچ انکاری باقــی نمی ماند مگر آنکه 
طرف مقابل بیمار باشد یا دشمن قسم خورده شما، که 
در آن صورت از دست هیچ کس کاری برنمی آید. اما در 
مواردی از این دســت چه می توان گفــت؟ آیا آن ها که 
مراسم پُرازدحام تشییع پیکر رئیس جمهور و همراهانش 
را نادیده می گیرند با مردم سر ستیز دارند؟ فکر نمی کنم. 
دست کم آن هایی را که تلویزیون نشان شان داد- از بین 
آن ها جناب ملکیان، آزادارمکی، عبدالکریمی و اباذری 
در ذهنم مانده اســت- به این راحتی نمی توان دشمن 
مردم خطاب کرد. یا حتی نمی توان آن ها را اپوزیسیون 
دانســت. پــس باید علت ایــن نادیده گرفتــن را جای 
دیگری جُســت. به گمانم آنچه ســبب می شود گاهی 
اهل نظر درباره چنین اتفاقاتی سخن نگویند، استفاده 
ابزاری جناح های سیاســی از این اتفاقات است. وقتی 
یک جناح سیاسی که ازقضا هم رسانه دارد، هم قدرت 
و هم قوای رسمی و غیررسمی از او پشتیبانی می کنند 
با استناد به همین جمعیت می خواهد کل مردم ایران را 
مدافع یک شیوه از زیست و عقیده سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعــی نشــان دهد، خیلی هــا ترجیح می دهند 
خاموش بمانند. اینجا دیگر صرفاً بحث حضور مردم یا 
همدلی با آن ها در یک ســوگ جمعی نیست. مدعیان 
این اتفاقات را رســماً سیاسی تفسیر می کنند. درست 
مثل برخی از خطبه های نمازجمعه که قرار بود سیاسی- 
عبادی باشد اما امروزه از عبادی اش دیگر نشانی نمانده 
اســت. اتفاقاً اگر اهل نظــر بتوانند آزادانــه درباره این 
اتفاقات حرف بزنند ما به شناخت دقیق تر و درست تری 
از جامعه ایرانی خواهیم رسید منتهی متاسفانه به دلیل 
فضای غلبه سیاسی بر دیگر ساحات زندگی معمولًا این 
اتفاقــات رخ نمی دهد. همه چیز خیلی ســریع تبدیل 
می شود به یک دوقطبی وحشتناک و مضحک که در دو 
سوی آن مشتی آدم افراطی به یکدیگر دشنام می دهند، 
رجز می خوانند و چنگ و دندان نشان می دهند. وقتی 
مدعیان رسماً و به صراحت شرکت مردم در تشییع پیکر 
جمعی از دولتمردان را رفراندوم و انتخابات می خوانند 
و در چنیــن هنگامــه ای بیــش از آنکه بــه فکر حرمت 
درگذشتگان باشند به رقبای سیاسی دشنام می دهند 
و متلک می گویند یا بــرای رئیس جمهور نیامده تبلیغ 
زودهنگام می کنند، چرا باید اهل نظر ســکوت پیشــه 
نکنند؟ اتفاقاً شرافتمندانه ترین و مؤدبانه ترین واکنش 
ممکن به چنین وقایعی همین سکوت نجیبانه اهل نظر 
است. چه بگویند؟ هر چه جز حرف های مدعیان بزنند 
آماج حملات ناجوانمردانه واقع خواهند شــد. سکوت 
می کننــد تا همین اتحــاد نصفه و نیمــه به هم نخورد. 
سکوت می کنند تا آن ها که چشم دیدن این آب و خاک 
را ندارند قند توی دل شان آب نشود و از این آب گل آلود 
ماهی نگیرند. سکوت می کنند بلکه فضا قدری آرام شود 
و از احساسات این طرفی ها و آن طرفی ها کاسته شود تا 
شاید گوشی برای شنیدن حرف حساب یافت شود. این 
سکوت به مراتب از هیاهوی سیاست زدگانی که در همه 
احوال به هیچ چیزی غیر قدرت نمی اندیشند شریف تر و 
موجه تر است. اگر آن ها هم به اهل نظر تأسی می کردند 
و می آموختند که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، 

قطعاً امروز وضع مان بهتر از دیروز بود.

شاعروروزنامهنگار
عبدالجواد موسوی

استادسابق
دانشگاهآزادشیراز

مسعود سپهر

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline

سردبیرآنلاین:افشینامیرشاهی  سردبیر:محمدجوادروح مشاوران:عباسعبدیواحمدزیدآبادی  صاحبامتیازومدیرمسئول:غلامحسینکرباسچی
علیورامینی)رسانهوفرهنگ(  آرمینمنتظری)دیپلماسیوبینالملل( دبیرانگروهها:فرزانهطهرانی)اقتصاد(  معاونسردبیر:مهردادخدیر
مدیـرهنـری:مهـدیقربـانیتبـار آنلایـن( شبنـمرحمتـی)معـاون کـاریکـاتـور( و )طـرح هــادیحیـدری )عکـس( آرشخـاموشـی    )سیـاسـت( سمیـهمتقـی
آگهـیهـا:88735207 تحریـریـه:88730291 تلفنروابـطعمـومـی:88749300 مدیراداریوآگهـیهـا:شـاهـرخحیـدری حروفچینیوویراستاری:شهرامهادی
تلفن:021-91304142 توزیع:نشرگسترامروزنوین لیتوگرافیوچاپ:هممیهن نشانی:خیابانشهیدبهشتی،خیابانپاکستان،کوچهدوازدهم،پلاک18

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

بازگشتهمهبهسویاوست
 درگذشت ناگهانی استاد پیر محمد ملازهی

 روزنامه نگار و تحلیلگر با تجربه مسائل بین المللی 
 موجب تاثر و تالم گردید. 

 این ضایعه را به خانواده محترم ایشان 
و همچنین جامعه مطبوعات کشور تسلیت می گوییم.
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